
 قصیده  های  انقلابی
حمیـد  مجاهدت هـای  و  تلاش هـا 
سـبزواری، در شـکل گیری و تثبیـت 
انقـلاب موضوعـی اسـت کـه محمـود 
اکرامی فـر، ادیـب و شـاعر، مایل اسـت 
دربـاره آن در سـتایش این شـاعر فقید 
سـخن بگویـد. اکرامـی فـر  بـه سـابقه 
فعالیت هـای مبارزاتـی کـه مرحـوم سـبزواری پیـش از 
انقـلاب داشـته اشـاره می کنـد و می گویـد: «همـواره بـه 
خاطـر زاویه ای کـه با رژیـم پهلـوی داشـته و فعالیت های 
ادبی اش نیز به همین سـمت گرایش داشـته مـورد غضب 
رژیم شاهنشـاهی و تحت تعقیـب بوده اسـت. از همین رو 
نقـش او در شـکل گیری و تثبیت انقلاب از همه شـاعران و 
ادیبـان پررنگ تـر اسـت. بسـیاری از سـرودهایی کـه در 
روزهـای انقـلاب و ماه هـای منتهـی بـه پیـروزی انقـلاب 
مردم زمزمـه می کردنـد را او سـروده بود. سـروده هایش با 
آهنگ سـازی آقای شـاهنگیان در سال ۱۳۵۷ سـر زبان ها 
بود. بـه جرئـت می توان گفـت شـخصیت حقیقـی و ادبی 
او چـه قبـل و بعـد از انقـلاب و چـه در دوره دفـاع مقدس 
اثرگذار بوده اسـت. او تا لحظـه ای که جان در بدن داشـت 
مدافع انقلاب اسـلامی بـود  و  روحیه انقلابیگـری در همه 

لحظات زندگی حمید سبزواری، جریان داشته است.»
 اکرامی فـر می گویـد او آدمـی نبـوده کـه حـرف مخالـف 
باورهـا و عقایدش را تـاب بیـاورد و به صراحـت مخالفتش 
را ابـراز می کـرده اسـت: «بـا وجـود همـه تلاش هـا و 
مجاهدت هایـی کـه سـبزواری در شـعر و ادبیـات انقـلاب 
داشـته هیچ فـردی هماننـد او بـار نیامـده اسـت. درواقع 
سـبک شـعری او از نظـر قالـب منحصر بـه خود اوسـت و 

هیچ کدام از شـاگردان شـاعرش راه  سـبزواری را در سبک 
شـعری او دنبـال نکرده انـد.»

این شـاعر می گوید: «سـبزواری پیرو و شـاگردان بسیاری 
دارد کـه در زمینـه فکـری از او پیـروی کننـد اما شـرایط 
روز و نـوع شـعرهایی کـه او می گفـت ایـن مجـال را بـه 
دنباله روهایـش نـداد تـا همانند او شـعر بسـرایند. کسـی 
را نمی بینیـد که بـه زبان و سـبک او شـاعری کند. اساسـا 
زبان شـعری کـه مرحوم سـبزواری با اسـتفاده از آن شـعر 
می گفـت اسـتوار، محکـم ، قدمایـی و قصیـده ای بـود و 
شـاعران امروز رابطـه ای بـا این ها ندارنـد کـه بخواهند در 
قالب شـعری حمید سـبزواری شـعری بسـرایند. بـا اینکه 
زبـان شـعری اش در میـان شـعرای نسـل های بعـد رایج و 
جـاری و سـاری اسـت امـا تکنیک هـای شـعری اش مورد 

اسـتقبال شـعرای جوان تـر قـرار نگرفـت.»
  مسلط به واژه ها

 علـی محمد مـودب، شـاعر خراسـانی، 
می گویـد: «سـبزواری موفـق شـده 
بخشـی از پرنفوذتریـن و ماندگارتریـن 
سـرودهای انقلاب را بسـراید  به همین 
دلیل می تـوان او را به تمام معنی شـاعر 
یـک انقـلاب دانسـت. او موفـق شـده 
اسـت حرف هـای انسـان عصـر انقـلاب را بـا بالاتریـن 
مخاطـب و بـا بالاترین ضریـب نفـوذ در جامعـه و مردمان 

خودش طرح کند. از این نظر شاعر بسیار مهمی است.»
شـعرهای حمیـد سـبزواری همـواره مخالفانـی داشـته 
اسـت که بـا نـوع نـگاه او کنـار نمی آمدنـد. مـودب این 
مخالفت هـا را نتیجه نگاه نادرسـت به اشـعار سـبزواری 
می دانـد: « ممکـن اسـت کسـانی کـه نـگاه درسـتی بـه 

شـعر ندارند بـه آثار او از سـر دقـت ننگرنـد و حرف های 
بیهـوده ای بزننـد. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه حمیـد 
سـبزواری شـاعر مهمـی اسـت. در زبـان، در بیـان، در 
تبییـن حرف هـای جامعـه ایـران در دوره انقلاب کسـی 
نظیـر او توانایـی سـرودن آن حـال و هـوا را   نداشـت. 
چـون آثـار او خیلـی پیـش چشـم اسـت باعـث شـده 
خیلی بـه اشـعارش دقت نشـود. مثـل زیبایـی طبیعتی 
کـه در نزدیکـی ماسـت و مـا بـه آن توجهـی نمی کنیم. 
اگـر بخواهیم آثـار حمید سـبزواری را با سـایر شـعرای 
مطـرح جهان مقایسـه کنیم بـه جرئت می تـوان گفت او 
در سـرود و در قالـب شـعری که بـا موسـیقی درآمیخته 
می شـود چیزی کـم نـدارد. زبان در دسـت او مثـل موم 

بـود و هـر چیـزی را کـه می خواسـت می سـرود.»
مـودب با مـرور شـعری بـا مطلـع «برخیزید ای شـهیدان 
راه خـدا / ای کـرده بهر احیـای حق جـان فـدا» می گوید : 
«بـه اشـعاری از این دسـت اگـر بنگریـد می بینیـد ارزش 
تصویـری فراوانـی دارد. ایـن بـار تصویـری در اشـعار او به 
خاطـر پختگـی و تسـلطش در زبـان اسـت. می بینیـد که 
در سـخن پخته اسـت و زبان در دسـت او رام و نرم است.»
مـودب، حـدود دو دهـه بـا حمیـد سـبزواری دوسـتی 
و رفاقـت داشـته و بارهـا او را از نزدیـک دیـده اسـت. او 
در این بـاره می گویـد بـه واسـطه وجـود لطیـف و روحیـه 
انقلابـی کـه اسـتاد سـبزواری داشـت هـر وقت سـخن از 
انقـلاب بـه میـان می آمـد متاثـر می شـد و اطرافیانـش را 
نیـز تحت تاثیر قـرار مـی داد: «من در هـر دیداری کـه با او 
داشـتم دگرگون می شـدم. هر بـار از انقـلاب و ارزش های 
انقـلاب و امـام (ره) سـخن می گفـت متاثـر می شـد. ایـن 
تاثیر پذیری نشـان مـی داد او غرق جهانی اسـت که برایش 

شـعر می سـراید. حال و هوای انقلاب یک لحظـه از او جدا 
نبود. هر بـار که خدمت او رسـیدم همـواره تاثـر عاطفی از 

گفتمـان انقـلاب در وجـودش پدیـدار بود.»
بـه  نظـر  ایـن شـاعر خراسـانی، نهادهـا و دسـتگاه های 
و بـه جامعـه خـوب عمـل  فرهنگـی در شناسـاندن ا
نکرده انـد.  بـه باورایـن شـاعر بایـد اشـعار و مجموعـه 
آثـار حمیـد سـبزواری بـه طور گسـترده منتشـر شـود: 
«در همـه ایـن سـال ها در شـأن او کاری نکردیـم. بـه 
نظرم نهادهـا و دسـتگاه های فرهنگـی و آن مراکزی که 
مسـئولیت ادبیات انقلاب را دارنـد باید به آثار او بیشـتر 
توجـه کننـد. بایـد نمونه کارهـا و گزینش هـای خوبی را 
بـرای تبییـن آثـار او بـه جامعـه ارائه کننـد. آثار اسـتاد 
حمیـد سـبزواری جایـگاه ایـن را دارد کـه بررسـی ها و 

تحقیقـات موضوعـی روی اشـعارش صـورت بگیـرد.»
کـه  اسـت  کسـی  سـبزواری   » مـودب:  گفتـه  بـه 
برجسـته ترین سـروده ها و حرف هـای انقـلاب را از فیلتـر 
ذهنـی خـود گذرانـده اسـت. حتـی مـردم سـبزوار بایـد 
بیشـتر قـدر ایـن گوهـر ارجمنـد را بداننـد. در میـدان 
ورودی سـبزوار کـه محل تـردد زائران امام هشـتم اسـت، 
جـای مجسـمه ای درخـور نـام او خالـی اسـت و جـا دارد 
دسـتگاه های اجرایی و شـهرداری سـبزوار به ایـن موضوع 

توجـه کننـد.»
 آغشته به ادبیات، نه آلوده به مادیات

و  مناسـب  موقعیت هـای  در   
مناسـبت های مختلف درباره شخصیت 
و  گفتـه  سـبزواری  حمیـد  ادبـی 
شـنیده های فراوانـی وجـود دارد. امـا 
آنچه که مغفـول مانده شـخصیت او در 
محسـن  اسـت.  خویـش  خانـواده 
ممتحنی، پسـر بـزرگ حمید سـبزواری، دربـاره پدرش و 
اخـلاق او در خانـواده می گوید: «پـدرم با اینکـه تمام فکر 
و ذکرش انقـلاب و ادبیات بـود اما برای خانواده  هم بسـیار 

وقت می گذاشت. حقوق ما را همیشه رعایت می کرد.»
ممتحنـی می گویـد پشـت سـر خانـواده مـا حرف هـای 
بسـیاری بـوده اسـت در صورتی کـه هیـچ پایه و اساسـی 
نـدارد: « بـه دلیـل نـوع فعالیت هـای پـدرم و نـوع نگاهی 
کـه او داشـت دیگـران گمـان می کننـد مـا از انقـلاب 
سـهم خواهی کردیـم درصورتـی کـه پـدرم هرگـز آلـوده 
بـه مادیات نشـد و اعضـای خانـواده اسـتاد سـبزواری هم 
بـه همیـن ترتیـب تربیـت شـدند. پـدرم بـرای مـردم و 
بـه خاطـر مـردم شـعر گفـت و هرگـز شـعرهایش را برای 

مادیـات نسـرود.»

  سرپناهی برای شاعران جوان
 بیم این مـی رود سرنوشـتی که بر سـر خانه پدری اسـتاد 
پرویـز مشـکاتیان در نیشـابور گذشـت و تخریـب شـد بر 
سـر خانه اجدادی اسـتاد سـبزواری در سـبزوار نیـز برود. 
خانه ای که بخش اصلـی آن از نظر ارزش معمـاری به دوره 
قاجـار و بخش دیگـر آن بـه دوره پهلـوی باز می گـردد در 
آسـتانه خرابـی اسـت. بنـا به سـخنان پسـر اسـتاد حمید 
سـبزواری، خانـه پـدری اش وقـف خـاص و وقـف اولاد 
ذکـور اسـت و از اجـداد پـدری اش بـه پـدرش و حـالا هم 
بـه او رسـیده اسـت. این خانـه محـل تولـد اسـتاد حمید 

سـبزواری و محـل رشـد او بوده اسـت.
ممتحنـی می گوید آن خانه را به پیشـنهاد و درخواسـت 
چنـد نفـر از شـعرا و بـزرگان فرهنگـی سـبزوار در زمان 
حیـات پـدرش بـرای بهره بـرداری فرهنگـی بـه اداره 
اوقـاف و امـور خیریـه سـبزوار سـپرده بودنـد: «اوقـاف 
سـبزوار کـه رئیـس آن تغییـر کـرده بـود، نتوانسـت از 
آن خانـه بـه طـور شایسـته ای بهره بـرداری کنـد. بعد از 
کش و قوس هـای فـراوان موفـق شـدیم ملـک را از اداره 
مذکـور بـاز پـس بگیـرم. بـا توجـه بـه نظـر پـدرم خانه 
را بـرای راه انـدازی مرکـز فرهنگـی در اختیـار دانشـگاه 
حکیم سـبزواری گذاشـتیم و قراردادی به همین منظور 
با آن هـا عقد کردیـم. باز هم تغییـر مدیریت در دانشـگاه 
باعث شـد که ایـن خانه تـا کنـون بـدون اسـتفاده باقی 
بمانـد. ظاهـرا بـه دلیـل نبـود بودجـه و مسـائلی از این 
دسـت رئیـس کنونـی دانشـگاه حکیـم ابـراز کـرده که 
توانایـی بهره بـرداری از خانـه را ندارنـد و مـا منتظریـم 
مسـئولان دانشـگاه  ایـن مسـئله را رسـما به مـا اعلام و 
قرارداد را فسـخ کننـد. تا مـا خانـه را بـرای بهره برداری 
در اختیـار اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی سـبزوار قرار 
دهیـم. مـا می خواهیـم ایـن خانـه در اختیـار شـعرای 
جوان سـبزوار قـرار گیـرد تـا مکانـی بـرای فعالیت های 

خود داشـته باشـند.»
بـه گفته ممتحنـی شـهرداری سـبزوار بدون اجـازه مالک 
بخشـی از دیـوار حیاط خانـه را تخریـب کرده اسـت و این 
مسـئله با گله فرزند اسـتاد حمید سـبزواری روبه روسـت: 
« تخریـب بدون اطـلاع ما صورت گرفته اسـت. شـهرداری 
می گویـد به دسـتور دادسـتان سـبزوار آن را خـراب کرده 
اسـت، در صورتـی کـه دادسـتان می گویـد مـن چنیـن 
اجـازه ای را بـه شـهرداری نـداده ام. به هـر حال بخشـی از 
ملک هم بـه دلیـل اینکه بـه آن رسـیدگی نشـده تخریب 
شـده اسـت. البته خوشـبختانه ترمیم شدنی اسـت و باید 

هرچـه زودتر بـرای احیـای مجـدد آن اقـدام کنیم.»
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تصنیف هایی به یادگار مانده است که بر سر زبان مردم است. از ویژگی های زنده یاد سبزواری این بود که شعر او فقط در دفتر او نبوده و به درون جامعه راه یافته است. از حمید سبزواری در اکثر قالب های ادبی اشعاری سراغ داریم، ولی 
قصیده های او بیشتر مشهور است. البته پیش از انقلاب و در دهه های چهل و پنجاه که ذوق و ذائقه ادبی جامعه بیشتر به قالب نیمایی گرایش داشت، اشعاری در قالب های چارپاره (قالبی نسبتاً نو که آن را حلقه پیوند قالب های سنّتی و مدرن 
می دانند)، نیمایی و سپید سروده بود. سبزواری درد دین داشت و درد میهن و برایش اساس انقلاب و نظام مهم بود و سعی می کرد بین نیروهای انقلاب نوعی دوستی و محبت ایجاد شود؛ با این نگاه عنوان «پدرشعر انقلاب» زیبنده اوست.

 غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

 همین طور که از تخلص شعری اش پیداست، پدر شعر انقلاب، اهل سبزوار است. نام اصلی او 
حسین آقا ممتحنی است که چندان به این نام شناخته نمی شود. او در سال ۱۳۰۴ در سبزوار 
متولد شد. پدر و مادر و اجداد پدری اش اهل ادب و ذوق شاعرانه بودند و او هم بی نصیب از این 
ذوق و قریحه نماند. در دوره نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرد و در جوانی به پاتوق های احزاب 
سیاسی سرک کشید. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پای او را به زندان های رژیم پهلوی باز کرد. او 
با آغاز جریان انقلاب اسلامی به انقلابیون پیوست و همنشینی هایی با رهبر معظم انقلاب در  
تهران و مشهد داشت. مبارزات انقلاب که جدی تر شد همه وقتش را صرف سرودن شعر و شعار 
برای استفاده در مبارزات انقلاب کرد.  «خمینی ای امام»، «خجسته باد این پیروزی» با مطلع «از 
صلابت ملت و ارتش و سپاه ما / جاودانه شد از فروغ سحر پگاه ما»، «برخیزید» که بیت ابتدایی 
آن «برخیزید ای شهیدان راه خدا / ای کرده بهر احیای حق جان فدا» است، «بانگ آزادی» و 
ده ها و صدها شعر دیگر که در لحظه لحظه روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و سال های بعد از آن 
در جان ملت ریشه دوانده، از سروده های حمید سبزواری است. این شاعر نامدار ۴ سال پیش و 
در سن نودویک سالگی در چنین روزی درگذشت و هزاران بیت از اشعارش را برای نسل های بعد 

به عنوان تاریخی منظوم به جا گذاشت.

نگاهی به زندگی  ادبی حمید سبزواری و  میراث او برای 
انقلاب در سالروز درگذشتش

شاعر ملت ھای دردمند
ومند  و توده ھای آرز
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حمید سبزواری در محضر رهبر ی
نمایی از خانه حمید سبزواری  که

 مرحوم حمید سبزواری   در ایام جوانی  چند ی پیش  بخشی از آن تخریب شد
حمید سبزواری، علامه  محمد تقی جعفری 

مراسم خاکسپاری حمید سبزواری   و علی معلم دامغانی


